
  
  سؤال/جواب ٣: چگونگی اغواگری شیطان و ورود او بھ بھشت 

سؤال/ ٣: 
أ- مــن الــمعلوم أنّ إبــلیس طــرد مــن الــجنة بســبب عــدم ســجوده لآدم (ع)، فــكیف 
اسـتطاع أن یـدخـل إلـى الـجنة حـتى یـوسـوس لآدم ویـجعلھ یـأكـل مـن الشجـرة الـتي نـھاه 
الله عـنھا، حـیث إنّ كـلام إبـلیس مـع آدم یـدلّ عـلى أنـھ كـان مـعھ فـي الـجنة مـن إشـارتـھ 
إلـى الشجـرة بـ (ھـذا)، ضـمیر الـمخاطـبة الـذي یـدل عـلى مـباشـرة الـمتكلم لـلمخاطـب 

الحاضر؟! 
ب- ما ھي الشجرة التي أكل منھا آدم (ع)؟! 

ج- ھـل أن آدم وحـواء كـانـت سـوأتـھما ظـاھــرة مـن غـیر لـباس، وعـندمـا أكـلا مـن 
الشجـرة بـدت لـھما سـوأتـھما، فـأخـذوا یتسـترون بـورق الـجنة؟! ومـا ھـو ذلـك الـورق 

الذي تستروا بھ؟! 
 

الـف- روشـن اسـت که ابلیس بـه خـاطـر سجـده نکردن بـر آدم (ع) از بهشـت رانـده 
شـد. حـال چـطور او تـوانسـت وارد بهشـت شـود تـا آدم را وسـوسـه کند و او را بـه خـوردن 
از آن درختی که خـداونـد مـنعش فـرمـوده بـود، سـوق دهـد؟ زیرا گـفتگوی ابلیس بـا 
آدم دلالـت دارد بـر اینکه او در بهشـت بـا آدم بـوده اسـت؛ بـه خـاطـر اشـاره ی او بـه 
درخـت بـا عـبارت «هـذا» (این) و ضمیر مـخاطـب که بـر گـفتگوی مسـتقیم بـا مـخاطـب 

حاضر اشاره دارد! 
ب- درختی که آدم (ع) از آن خورد چه بود؟! 

ج- آیا شـرمـگاه آدم و حـوّا بـدون لـباس نـمودار بـوده اسـت و هـنگامی که از درخـت 
خـوردنـد، پـدیدار شـد و شـروع بـه پـوشـانیدن خـود بـا بـرگ بهشـتی نـمودنـد؟ و آن بـرگی 

که خود را با آن پوشانیدند چه بود؟ 
 

لـلإجـابـة عـلى ھـذه الأسـئلة نـحتاج مـقدمـة، وھـي: إن آدم (ع) خـلق مـن طـین، أي مـن 
ھـذه الأرض، ولـكنھ لـم یـبقَ عـلى ھـذه الأرض فـقط، وإنـما رفـع إلـى أقـصى الـسماء 



الـدنـیا، أي الـسماء الأولـى، أو قـل إلـى بـاب الـسماء الـثانـیة، وھـي الـجنة الـملكوتـیة أو 
عـلى تـعبیر الـروایـات عـنھم : (وضـع فـي بـاب الـجنة - أي الـجنة الـملكوتـیة - تـطأه 

 . 1الملائكة) 

پاسخ: 
بـرای پـاسـخ دادن بـه این سـوالات، بـه مـقدّمـه ای نیاز داریم: اینکه آدم (ع) از گـل 
آفـریده شـد یعنی از این زمین، ولی صـرفـاً بـر روی همین زمین بـاقی نـمانـد بلکه بـه 
منتهی الیه آسـمان دنیا بـالا بـرده شـد؛ یعنی بـه آسـمان اول، یا می تـوان گـفت تـا دربِ 
آســمان دوم که هــمان بهشــت ملکوتی اســت، یا بــنا بــه تعبیر روایات وارد شــده از 
مــعصومین (ع): «در بــرابــر دربِ بهشــت قــرار داده شــد  ـیا هــمان بهشــت ملکوتی  ـ

2ملائکه بر او گذر می کردند». 
 
 

وھـذا الـرفـع لـطینة آدم یـلزم إشـراق طـینتھ (ع) بـنور ربـھا ولـطافـتھا، وبـالـتالـي لـما 
بـثّ الله فـیھ الـروح أول مـرة كـان جـسمھ لـطیفاً، مـتنعماً بـالـجنة الـمادیـة الـجسمانـیة، 

ولم یكن في ھذه الجنة من الظلمة ما یستوجب خروج فضلات من جسم آدم (ع). 
لازمـه ی این رفـع شـدن گـل آدم (ع)، اشـراق و نـورانی شـدن گـل آن حـضرت بـه نـور 
و لـطافـت پـروردگـارش می بـاشـد، و در نتیجه هـنگامی که خـداونـد بـرای بـار اول روح را 
در آن منتشـر سـاخـت، جـسم آدم لطیف بـود و از بهشـت مـادی جـسمانی بـرخـوردار 
بـود؛ در این بهشـت چیزی از ظـلمت که مسـتوجـب خـارج شـدن فـضولات از بـدن آدم 

(ع) شود وجود نداشت. 

 

1 قصص الأنبياء للسيد نعمة الله الجزائري : ص55.

2 قصص انبیا سید نعمت الله جزایری: ص ۵۵.



، أو الـجنان الـملكوتـیة؛ لأنـھا  3وأمـا روح آدم (ع) فـقد كـانـت تـتنعّم بـالـجنة الـملكوتـیة 

، والـجنة الـجسمانـیة والـجنة الـملكوتـیة ھـما  4كـثیرة ﴿جَـنَّاتٍ تجَْـرِي مِـن تـَحْتھَِا الأنَْـھَارُ﴾ 

 ، ھِ جَـنَّتاَنِ ... ذَوَاتـَا أفَْـناَنٍ﴾  5الـلتان ذُكـرتـا فـي سـورة الـرحـمان ﴿وَلـِمَنْ خَـافَ مَـقاَمَ رَبِّـ

 . تاَنِ﴾  6وھما أیضاً ﴿وَمِن دُونھِِمَا جَنَّتاَنِ ... مُدْھَامَّ

چـرا  7امـا روح آدم (ع) در بهشـت ملکوتی مـتنعّم می شـد، یا در دو بهشـت ملکوتی،

8که بهشـت هـا بسیارنـد ﴿ بهشـت هـایی که در آن هـا نهـرهـا جـاری اسـت﴾  . این بهشـت 

جـسمانی و بهشـت ملکوتی هـمان دو بهشـتی هسـتند که در سـوره ی الـرحـمن از 
آن هـا یاد شـده اسـت: ﴿هـر کس را که از ایستادن بـه پیشگاه پـروردگـارش تـرسیده 
9بـاشـد دو بهشـت اسـت.... آن دو پـر از درخـتانـند﴾ و همچنین  ﴿و جـز آن هـا دو بهشـت 

10دیگر است.... از شدت سبزی متمایل به سیاهی ﴾  . 

 
11والـرفـع ھـو رفـع تجـلٍ (ظـھور) ولـیس رفـع تـجافٍ (أي مـكانـي)  ، وبـالـتالـي فـإن 

آدم لـیس بـمعدوم فـي الأرض الـجسمانـیة الـتي نـعیش فـیھا بـل مـوجـود فـیھا، ولـو كـان 
معدوماً فیھا لكان میتاً. 

3 ولا تستغرب من ذلك، فعلي بن أبي طالب (ع) كان مجاوراً للناس ولهذا العالم الجسماني ببدنه وروحه في ملكوت السماوات، كما 
يتبين ذلك من كلامه قبل استشهاده (ع) : (... وإنما كنت جاراً جاوركم بدني أياماً، وستعقبون مني جثة خلاء ، ساكنة بعد حراك، 

وصامتة بعد نطق ...) نهج البلاغة : ج2 ص34.

4 البقرة : 25، وآيات أخرى في سور غيرها كثيرة .

5 الرحمن : 46، 48.

6 الرحمن : 62، 64.

7 و چنین چیزی غریب نیست؛ علی بن ابی طالب (ع) در این عالم جسمانی با بدنش در همسایگی با مردم بود در حالی که روحش 
در ملکوت آسمان ها بود، همان گونه که از سخنش پیش از به شهادت رسیدنش مشخص می گردد: «.... من فقط همسایه  ای بودم که 
بدنم چند روزی با شما همسایه شد و از این پس از من چیزی جز بدنی بدون روح و جسمی ساکن بعد از حرکت و جثه  ای ساکت 

پس از سخن گفتن نخواهید یافت....». نهج البلاغه: ج ۲ ص ۳۴.

8 سوره بقره: ۲۵ و آیات بسیار دیگری در سایر سوره ها.

9 الرحمن: ۴۶ و ۴۸.

10 الرحمن: ۶۲ و ۶۴.

11 التجافي : هو انتقال الشيء عن مكانه بعد وجوده فيه، وأما التجلي: فهو الظهور مع بقاء الحقيقة المنعكسة والمحكية على حالها، 

وسيأتي مزيد من التوضيح لذلك.



12مـنظور از رفـع، رفـع تجـلّی (ظـهور) اسـت و نـه رفـع تَـجافی (یعنی مکانی) و از 

همین رو آدم از این زمین جـسمانی که مـا بـر آن زنـدگی می کنیم از بین رفـته نـبود 
بلکه در آن موجود بود، که اگر در آن از بین رفته می بود، مرده محسوب می شد. 

 
وبـالـتالـي كـان آدم (ع) یـعیش فـي ھـذه الـحیاة الـدنـیا بـجسم لـطیف فـي الـبدایـة، ولـكنھ 

عاد كثیفاً إلى الأرض التي رفع منھا لما عصى ربھ سبحانھ. 
بـر این اسـاس آدم (ع) در این حیات دنیوی، در آغـاز بـا بـدنی لطیف زنـدگی می کرد 
ولی هـنگامی که پـروردگـارش را عصیان نـمود، بـا بـدنی مـتراکم بـه زمینی که از آن 

بالا برده شده بود، بازگشت. 
 

 

جـواب (ب): الشجـرة الـتي أكـل مـنھا آدم (ع) ھـي: الـحنطة والـتفاح والـتمر والـتین و 
 . 13... ، وھي شجرة علم آل محمد (ع)  

پـاسـخ ب- درختی که آدم(ع) از آن خـورد عـبارت بـود از: گـندم، سیب، خـرمـا، 
14انجیر و....، و آن، درخت علم آل محمد (ع) بوده است. 

 
فھـذه الـفواكــھ فـي الـعوالـم الـعلویـة تـرمـز إلـى الـعلم، وھـذه الشجـرة الـمباركـة 

المذكورة في القـرآن كانت تحمل العلم الخاص بمحمد وآل محمد (ع) . 

12 تجافی: منتقل شدن شیءای از مکانش پس از موجود بودنش در آن، می باشد. تجلّی: ظهور به همراه باقی ماندن حقیقت 

منعکس شده و حکایت کننده از وضعیت آن می باشد؛ و توضیحات بیش تر خواهد آمد.

13 عن تفسير الإمام الحسن العسكري (ع): (... " ولا تقربا هذه الشجرة " شجرة العلم فإنها لمحمد وآله خاصة دون غيرهم، لا يتناول 

منها بأمر الله إلا هم، ومنها ما كان يتناوله النبي  وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين بعد إطعامهم المسكين 
واليتيم والأسير حتى لم يحسوا بعد بجوع ولا عطش ولا تعب ولا نصب، وهي شجرة تميزت من بين أشجار الجنة، إن سائر أشجار 
الجنة كان كل نوع منها يحمل نوعاً من الثمار والمأكول، وكانت هذه الشجرة وجنسها تحمل البر والعنب والتين والعناب وسائر أنواع 

الثمار والفواكه والأطعمة ...) بحار الأنوار : ج11 ص189.

جَرةََ﴾ (و به این درخت نزدیک نشوید) یعنی درخت علم  14 در تفسیر از امام حسن عسکری (ع) آمده است: «.... ﴿ولَاَ تقَْرَبَا هَـذِهِ الشَّ

که مخصوص محمد و آل محمد است و نه کس دیگر و کسی غیر از آن ها به امر خداوند از آن نمی خورد و از جمله ی آن، آنچه 
پیامبر ص و علی و فاطمه و حسن و حسین که صلوات پروردگارم بر آن ها باد، از آن تناول کردند پس از اِطعام مسکین و یتیم و 

اسیر می باشد که پس از آن دیگر هیچ گرسنگی، تشنگی، بیماری و سختی حس نکردند. این درختی است که متمایز از سایر 
درختان بهشتی است. هر درختی از درختان بهشتی، نوعی از میوه و خوراکی را با خود دارد درحالی که این درخت و نوع آن، 

گندم، انگور، انجیر، عناب و سایر انواع میوه ها و خوردنی ها را با خود دارد...». بحارالانوار: ج 11 ص 189.



این میوه هـا در عـوالـم بـالایی اشـاره بـه عِـلم دارد، و این درخـت مـبارک ذکر شـده در 
قرآن، علمی که ویژه ی محمد و آل محمد (ع) بوده را حمل می کرده است. 

  
، الـلباس الـذي نـزع عـن آدم  15جـواب (ج): قـال تـعالـى: ﴿وَلـِباَسُ الـتَّقْوَى ذَلـِكَ خَـیْر﴾ 

وحـواء ھـو لـباس الـتقوى، فـفي الـعوالـم الـعلویـة الـتي كـانـا یـعیشان فـیھا تسـتر الـعورة 
بـالـتقوى؛ لأنـھا تـصبح لـباسـاً یسـتر جـسم الإنـسان فـي تـلك الـعوالـم، فـلما عـصى آدم (ع) 
وحـواء  بـالأكـل مـن الشجـرة الـمباركـة - شجـرة عـلم آل محـمد  الـتي تـصبح نـقمة عـلى 
من أكلھا بدون إذن الله سبحانھ وتعالى - فقدا لباس التقوى، فبدت لھما عوراتھما. 

پـاسـخ ج- خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: ﴿ و جـامـه ی پـرهیزگـاری از هـر جـامـه ای بهـتر 
16اسـت ٌ﴾ . لـباسی که از آدم و حـوا کنده شـد، لـباس تـقوا بـود. در عـوالـم بـالایی که این 

دو در آن زنـدگی می کردنـد، عـورت بـا تـقوا پـوشـانـده می شـد؛ زیرا در آن عـوالـم، تـقوا 
لـباسی اسـت که جـسم انـسان را می پـوشـانـد. هـنگامی که آدم (ع) و حـوا (ع) بـا خـوردن 
از آن درخــت مــبارک  ـدرخــت عــلم آل محــمد (ع) که اگــر کسی بــدون اذن خــدای 
سـبحان و مـتعال آن را بـخورد بـر او نـقمت و عـذاب وارد می شـود - بـر پـروردگـار خـویش 

عصیان ورزیدند، لباس تقوا را از دست دادند و عورت هایشان آشکار شد. 
 

أمـا ورق الـجنة الـذي تسـتروا بـھ فـھو الـدیـن؛ حـیث الـورق الأخـضر فـي الـعوالـم 
الـعلویـة یـرمــز إلـى الـدیـن وھـذا الـورق الـذي تسـتر بـھ آدم (ع) وتسـترت بـھ حـواء  ھـو 
الاسـتغفار وطـلب الـمغفرة مـن الله بـحق أصـحاب الـكساء الـذیـن قـرأ آدم (ع) أسـماءھـم 

 . 17مكتوبة على ساق العرش 

15 الأعراف : 26.

16 اعراف: ۲۶.

17 عن المفضل بن عمر، قال: قال أبو عبد الله (ع): (.. فلما أسكن الله عز وجل آدم وزوجته الجنة، قال لهما: وكَُلا مِنهْا رغََداً حَيثُْ 

جَرةََ يعني شجرة الحنطة فتَكَُونا مِنَ الظَّالِميَِن فنظرا إلى منزلة محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة  شِئتْمُا ولَا تقَْرَبا هذِهِ الشَّ
بعدهم  فوجداها أشرف منازل الجنة. فقالا: يا ربنا، لمن هذه المنزلة؟ فقال الله جل جلاله: ارفعا رؤوسكما إلى ساق العرش، فرفعا 

رؤوسهما فوجدا أسماء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة (صلوات الله عليهم) مكتوبة على ساق العرش بنور من نور الله 
الجبار جل جلاله ..... فلما أراد الله عز وجل أن يتوب عليهما جاءهما جبرئيل (ع)، فقال لهما: إنكما ظلمتما أنفسكما بتمني منزلة من 
فضل عليكما، فجزاؤكما ما قد عوقبتما به من الهبوط من جوار الله عز وجل إلى أرضه، فسلا ربكما بحق الأسماء التي رأيتماها على 

ساق العرش حتى يتوب عليكما. فقالا: اللهم إنا نسألك بحق الأكرمين عليك: محمد، وعلي، وفاطمة، والحسن والحسين، والأئمة  إلا 
تبت علينا ورحمتنا، فتاب الله عليهما إنه هو التواب الرحيم ...) معاني الأخبار - الشيخ الصدوق : ص108 ح1.



بـرگ درخـت بهشـتی که بـا آن خـود را پـوشـانـدنـد، هـمان دین بـود؛ زیرا در عـوالـم 
بـالایی، بـرگ سـبز بـه دین اشـاره دارد و آن بـرگی که آدم(ع) بـا آن خـود را پـوشـانـد و حـوا 
(ع) نیز بـا آن خـود را پـوشـانـد، اسـتغفار و طـلب آمـرزش از خـداونـد بـه حـق اصـحاب کسا 

(ع) بـود، هـمان کسانی که آدم(ع) نـام هـای نـوشـته شـده ی آن هـا را بـر سـاق عـرش 

18خواند. 

 
 

 ً جـواب (أ): الـجنة الـتي طـرد مـنھا إبـلیس (لـعنھ الله) ھـي الـجنة الـملكوتـیة، وأیـضا
الـجنة الـملكیة (الـدنـیویـة)، ولـكن آدم (ع) مـوجـود فـي كـل الـعوالـم الـملكیة (الـدنـیویـة)، 
وبـالـتالـي فـإنّ وسـوسـة إبـلیس لـعنھ الله كـانـت لآدم الـموجـود فـي الـعوالـم الـدنـیویـة الـتي 

 . 19ھي دون الجنة الملكیة (الدنیویة) 

پـاسـخ الـف- بهشـتی که ابلیس لـعنت الـله علیه از آن رانـده شـد، بهشـت ملکوتی و 
نیز بهشـت مِلکی (دنیوی) بـود؛ ولی آدم (ع) در تـمام عـوالـم مِلکی (دنیوی) مـوجـود 
بـود و درنتیجه وسـوسـه ی ابلیس (لـعنه الـله) در عـوالـم دنیوی که پـایین تـر از بهشـت 

20ملکی (دنیوی) می باشد، برای آدم موجود بود. 

 

18 از مفضل بن عمر روایت شده است که گفت: ابو عبد الله (ع) فرمود: «.... هنگامی که خداوند عزّوجل آدم و همسرش را در 

بهشت سکونت داد، به آن دو فرمود:﴿و هر چه خواهيد و هر جا که خواهيد از ثمرات آن به خوشی بخوريد و به اين درخت نزديک 
مشويد﴾ یعنی درخت گندم﴿که به زمره ی ستمکاران درآييد﴾. پس به منزلت و جایگاه محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و 
ائمه ی پس از ایشان ع نگاه کردند و آن را شریف ترین جایگاه بهشت دیدند. گفتند: ای پروردگار ما، این جایگاه از آنِ کیست؟ 
خداوند جل جلاله فرمود: سرهایتان را به سمت ساق عرش بلند کنید. سرهایشان را بلند کردند و اسم های محمد، علی، فاطمه، 

حسن، حسین و ائمه که صلوات پروردگارم بر ایشان باد را بر ساق عرش، نوشته شده با نور خداوند جبار جل جلاله دیدند.... پس 
آن هنگام که خداوند عزّوجل اراده فرمود تا توبه شان را بپذیرد، جبرئیل (ع) به سویشان آمد و به آن دو گفت: شما با خواستار شدن 

جایگاهی که فضلی بر شما بود، به خود ستم روا داشتید، مجازات شما هبوط شدن از جوار خداوند عزّوجل به زمینش می باشد. پس 
پروردگارتان را به حق اسم هایی که بر ساق عرش دیدید عزیز بدارید تا توبه تان را بپذیرد. گفتند: خداوندا! ما به حق کریم ترینانِ 

در نظر تو یعنی محمد، علی، فاطمه، حسن، حسین و ائمه ع از تو درخواست می نماییم که توبه ی ما را بپذیری و بر ما رحم آوری. 
پس خداوند توبه شان را پذیرفت که او بسیار توبه پذیر و مهربان است....». معانی الاخبار شیخ صدوق: ص ۱۰۸ ح ۱.

19 وهنا فرق السيد أحمد الحسن (ع) بين العوالم الدنيوية والجنة أو الجنان الملكية تفرقة واضحة، فإبليس المحجوب عن (باب الجنة) 

وسوس لآدم (ع) في العوالم الدنيوية، لا في ملكوت الدنيا أو قل في السماء الأولى.

20 سید الحمد الحسن (ع) بین عوالم دنیوی و بهشت یا بهشت های ملکی به وضوح تفاوت قائل می شود. ابلیس از دروازه ی بهشت 

محجوب و به دور بود و آدم(ع) را در عوالم دنیوی وسوسه نمود نه در ملکوت دنیا یا همان آسمان اول.



أمـا إشـارتـھ للشجـرة وكـأنـھا حـاضـرة عـنده (لـعنھ الله)، فـلأن ثـمار الأشـجار عـلى ھـذه 
الأرض إنـما ھـي ظـھور وتجـلي لـعلم آل محـمد ، فـالـتفاحـة والـحنطة والـتین .. إنـما ھـي 
بـركـات عـلم آل محـمد (ع)  (بـھم تـرزقـون)، كـما ورد فـي الـدعـاء فـي الـروایـة عـنھم (ع) 

 .  21

اینکه شیطان (لـعنه الـله) بـه درخـت چـنان اشـاره کرد که گـویی کنار آن اسـت، از آن 
جهـت بـوده اسـت که میوه هـای درخـتان بـر این زمین، صـرفـاً تجـلّی و ظـهوری از عـلم 
آل محـمد (ع) می بـاشـند؛ سیب، گـندم، انجیر و ... چیزی جـز بـرکات عـلم آل محـمد 
(ع) نمی بـاشـند؛ هـمان طـورکه در دعـا از مـعصومین (ع) وارد شـده اسـت: (بـه واسـطه ی 

22آن ها روزی داده می شوید) . 

 
 ******

 

21 فقرة من دعاء للإمام الباقر (ع) رواه الكليني في الكافي : ج2 ص244. وعن أبي عبد الله (ع): (إن الله خلقنا فأحسن صورنا 

وجعلنا عينه في عباده ولسانه الناطق في خلقه ويده المبسوطة على عباده، بالرأفة والرحمة ووجهه الذي يؤتى منه وبابه الذي يدل عليه 
وخزانه في سمائه وأرضه، بنا أثمرت الأشجار وأينعت الثمار، وجرت الأنهار وبنا ينزل غيث السماء وينبت عشب الأرض وبعبادتنا 

عبد الله ولولا نحن ما عبد الله) الكافي : ج1 ص144.

22 فرازی از دعای امام محمد باقر (ع) که کلینی در کافی: ج ۲ ص ۲۴۴ روایت کرده است. از ابو عبد الله(ع) روایت شده است که 

فرمود: «خداوند ما را آفرید و صورت های ما را نیکو ساخت، و ما را در میان بندگانش چشم خود قرار داد، و در میان خلقش زبان 
گویای خود کرد، و ما را دست گشوده ی مهر و رحمتش بر بندگان خود نمود، و ما را چهره ی خویش قرار داد که از آن سو به او 

گرایند و بابی ساخت که بر او دلالت می کند، و ما را خزانه  داران خود در آسمان و زمینش نمود، به سبب ما درختانْ میوه می آورند، 
و میوه  ها به پختگی می  رسند، و رودها جاری می شوند، و به سبب ما باران آسمان فرو می ریزد، و گیاه زمین می روید، و به عبادت 

ما، خداوند پرستش می شود که اگر ما نبودیم، خدا پرستیده نمی شد!». کافی: ج ۱ ص ۱۴۴.


